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گزارش

مقابـــل هر ســـیاه چادر بســـاط آش و چـــای زغالی برپا اســـت. 
اینجا آش و شـــیره و ترشـــی و نان مشـــتری زیادی دارد . ســـیاه 
چادر سیســـتان وبلوچســـتان کنار حوض برپا شـــده و نوازنده 
بلوچی داخل چادر مشـــغول کوک کردن قیچک اســـت. گوشه 
چـــادر زن با لبـــاس محلی مشـــغول پخت نـــان محلی چلبک 
داخـــل ماهیتابه اســـت و هر چند دقیقه دســـت را داخل روغن 

داغ می بـــرد و نان را به دســـت مشـــتری می دهد.

ـــرش بـ

آرامش  روستا در هیاهوی شهر 
روی گلیم بنشینید و چای آتشی و نان محلی میل کنید        

 
باور اینکه از وسط شـــلوغی کلانشهر 
تهـــران یکدفعه وارد جایی می‌شـــوی 
کـــه همـــه چیـــز رنـــگ و بوی روســـتا 
می‌دهد، شـــاید عجیب باشد. عشایر 
با سیاه‌چادرهای‌شـــان انـــگار به کوچ 
آمده‌انـــد. در نمایشـــگاه روســـتاآباد 
نـــان  و  زغالـــی  چـــای  و  آش  بـــازار 
محلـــی داغ اســـت. خیلـــی از مـــردم 
کـــه بـــرای بازدیـــد می‌آیند، دلشـــان 
بـــرای روســـتا و تماشـــای ســـادگی و 

ســـرزندگی ســـاکنان آن تنـــگ شـــده 
اســـت. می‌گوینـــد زندگی شـــهری با 
اســـترس و اضطراب همراه اســـت اما 
اینجـــا در نمایشـــگاه روســـتاآباد کنار 
عشایر چادرنشـــین و روستاییان برای 
چند ســـاعت اســـترس و مشکلات را 

فرامـــوش می‌کنیـــم.
از پله‌هـــای صحـــن اصلـــی مصلی که 
پاییـــن می‌آیـــی، گوشـــه رواق اصلـــی 
صـــدای بـــازی دســـته‌جمعی بچه‌هـــا 
همراه با والدین‌شـــان توجـــه همه را 
جلب می‌کنـــد؛ جایی کـــه بازی‌های 
یی  وســـتا ر ی  زش‌هـــا ور و  محلـــی 
برگـــزار می‌شـــود و همـــه می‌تواننـــد 
در آن شـــرکت کننـــد. مرد بـــا لباس 
محلـــی و کلاه نمـــدی کـــه بـــه ســـر 

دارد، میکروفـــن بـــه دســـت گرفتـــه 
و شـــعر بـــازی کودکانـــه می‌خوانـــد: 
عمو زنبیل‌بـــاف، زنبیل منـــو بافتی، 
پشـــت کـــول انداختـــی، ‌بابـــا اومده. 
بچه‌ها دســـت در دســـت هم جواب 
مـــرد را می‌دهند و نوبت بـــه هرکدام 
می‌رسد، جمله‌ای را پشت میکروفن 
تکرار می‌کند. کمـــی آن طرف‌تر کلبه 
چوبـــی مازندرانی‌ها برپاســـت. بوی 
چوب‌ســـوخته فضای کلبـــه را پر کرده 
و چنـــد زن بـــا لباس محلی مشـــغول 
جارو زدن فرش‌هـــای کلبه و دوختن 
روبالشـــی رنگی هســـتند. بچه‌ها هم 
بـــه نوبت با پوشـــیدن لبـــاس محلی 
مازندرانـــی روی پله‌هـــای کلبه عکس 
یـــادگاری می‌گیرنـــد. بـــازار فـــروش 

کفگیـــر و ملاقـــه چوبـــی هـــم داغ 
اســـت و در کنار ترشـــی و سبزی‌های 
محلـــی روی تخته‌هـــای چوبی چیده 
شـــده‌اند. روبـــه‌روی کلبـــه چوبـــی 
قابلمه و ظروف ســـفالی چیده شـــده 
و دختـــر جوانـــی بـــا لبـــاس محلی از 
تنها دهکده سفال اســـتان مازندران 
می‌گویـــد؛  بازدیدکننده‌هـــا  بـــرای 
جایـــی که خـــاک آن سرشـــار از آهن 
اســـت و ساکنان روســـتا سال‌هاست 
مشـــغول ســـفالگری هســـتند. رعنـــا 
یکی از ظروف ســـفالی ســـرخ‌رنگ را 
نشـــان می‌دهـــد و می‌گویـــد: »خیلی 
بـــاور نمی‌کننـــد  از بازدیدکننده‌هـــا 
در مازنـــدران هـــم دهکـــده ســـفال 
وجود دارد و ســـفال‌های آن شـــهرت 
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جهانـــی دارنـــد. دهکـــده بابامحـــب 
در ســـلیم‌آباد تنکابـــن جایی اســـت 
کـــه همـــه ســـاکنان آن ســـفالگری 
می‌کننـــد. قدمـــت ســـفال‌های این 
منطقه بیش از ســـه قرن اســـت و در 
روســـتای مـــا از کودک 6 ســـاله تا مرد 
و زن 80 ســـاله مشـــغول ســـفالگری 
هســـتند. ســـفال‌های تولیدشـــده در 
روســـتای ما به کشـــورهای همســـایه 
صـــادر می‌شـــود و از سراســـر کشـــور 
هـــم مشـــتری داریـــم. از آنجایی که 
خـــاک‌رس روســـتای ما آهـــن زیادی 
دارد، ســـفال‌های تولیدشـــده نیاز به 
رنگ‌آمیـــزی ندارنـــد و رنـــگ خیلی از 
آنها نارنجی و یا ســـرخ است. دهکده 
بابامحـــب ثبـــت ملی شـــده و بزودی 

هـــم ثبـــت جهانی می‌شـــود.«
مقابـــل هـــر ســـیاه‌چادر بســـاط آش 
و چـــای زغالـــی برپاســـت. اینجا‌ آش 
نـــان مشـــتری  و شـــیره و ترشـــی و 
زیادی دارد. ســـیاه‌چادر سیســـتان و 
بلوچســـتان کنـــار حوض برپا شـــده 
چـــادر  داخـــل  بلوچـــی  نوازنـــده  و 
مشـــغول کوک کردن قیچک اســـت. 
گوشـــه چـــادر، زن بـــا لبـــاس محلی 
مشـــغول پخت نـــان محلـــی چلبک 
داخـــل ماهیتابـــه اســـت و هـــر چند 
دقیقـــه دســـت را داخـــل روغـــن داغ 
می‌بـــرد و نـــان را به دســـت مشـــتری 
می‌دهـــد. چنـــد زن جوان بـــا تعجب 
می‌پرســـند، دســـتت نمی‌ســـوزد؟ زن 
بـــا لبخنـــد می‌گویـــد وقتـــی عـــادت 
ز  ا نفـــر  چنـــد   . زد نمی‌ســـو کنـــی 
بازدیدکننده‌ها با تعجـــب می‌گویند، 
مگر سیســـتان و بلوچســـتان عشایر 
دارد؟ یکـــی از عشـــایر با نشـــان دادن 
تصاویـــری از کوچ عشـــایر سیســـتان 
و بلوچســـتان می‌گویـــد: »عشـــایر در 
این اســـتان به دو منطقه سیستان و 
بلوچســـتان و منطقه مکران تقسیم 
می‌شوند. عشـــایرهای سیســـتان در 
اواخر اســـفندماه به جنوب خراسان 
جنوبـــی کـــوچ می‌کننـــد و در اطراف 
سربیشـــه و نهبندان اتراق می‌کنند. 
عشایر بلوچســـتان کوچ کوتاه دارند و 
در همان منطقه خودشان در اطراف 
خاش و ســـروان چـــادر می‌زننـــد. از 
ایرانشـــهر به آن طرف هم کپرنشـــین 
هســـتند. عشـــایر قصر قنـــد و چابهار 
و فنـــوج در کپـــر زندگـــی می‌کننـــد 
چـــون گرمای آنجا بیشـــتر از شـــمال 
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استان اســـت. در منطقه بلوچستان 
300 خانوار عشـــایر زندگـــی می‌کنند و 
برای پیـــدا کردن مرتع مناســـب برای 

دام کـــوچ می‌کننـــد.«
کشـــیدن  کل  و  ســـرنا  صـــدای  بـــا 
همـــه نگاه‌هـــا بـــه انتهـــای محوطـــه 
مراســـم  کـــه  یـــی  جا برمی‌گـــردد؛ 
عروس‌بـــران برپاســـت و نوازنده‌های 
مینـــاب بـــا نواختـــن ســـرنا و رقـــص 
ر  گـــزا بر ا  ر ن  س‌بـــرا و عر ســـم  مرا
می‌کننـــد. مـــردم بـــا روشـــن کـــردن 
دوربین موبایل‌های‌شـــان و کف‌زدن 
آنهـــا را همراهـــی می‌کننـــد. لحظات 
شـــادی در نمایشـــگاه رقم می‌خورد و 
همـــه ســـعی می‌کنند در این مراســـم 
شـــرکت کنند. با نزدیک شدن کاروان 
از  بـــه ســـیاه‌چادرها همـــه  عـــروس 
چادرهـــا بیـــرون می‌آینـــد و هـــر قوم 
بـــا لباس‌هـــای محلـــی کـــه بـــه تـــن 
دارنـــد، آنهـــا را مشـــایعت می‌کننـــد. 
لوتـــی جلوتر از همـــه ســـرنا می‌زند و 
نوازنده‌هـــای دیگـــر بـــا رقـــص محلی 
چمکـــی همراهـــی می‌کننـــد. زنـــان 
بـــا لباس‌هـــای محلـــی و روبنده‌های 
رنگـــی، ســـینی‌هایی کـــه داخـــل آن 
پارچه‌هـــای رنگـــی و کلـــه قنـــد قـــرار 
دارد، بـــه ســـر گرفتـــه و کنـــار عروس 
حرکـــت می‌کننـــد. یکـــی از عشـــایر 
مینـــاب بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هنـــوز 
هـــم در مینـــاب ایـــن مراســـم برگزار 
می‌شـــود، می‌گویـــد: »رقـــص چمک 
با ســـرنا و دهل در مراســـم‌ عروسی و 
نوروز در مینـــاب برگزار می‌شـــود. در 
این مراســـم نوازنـــده که بـــه آن لوتی 
می‌گوینـــد، همـــراه با گـــروه خودش 
دامن‌هـــای بزرگـــی که بـــالای آن چند 
زنگوله بســـته شده، عروس را سوار بر 
اسب یا شتر ســـفید می‌کنند. سپس 
بـــا رقـــص و آواز و ســـینی‌هایی کـــه 
هدیه‌هـــای مختلفی داخل آن اســـت 
تـــا خانه دامـــاد مشـــایعت می‌کنند.«
در  بختیـــاری  قـــوم  ســـیاه‌چادرهای 

هـــر گوشـــه محوطـــه برپـــا اســـت و 
زنـــان و مردان بـــا لباس‌هـــای محلی 
بازدیدکننده‌هـــا  بـــا  چـــادر  مقابـــل 
روی  می‌گیرنـــد.  یـــادگاری  عکـــس 
یکـــی از ســـیاه‌چادرها ایـــن نوشـــته 
توجـــه را جلـــب می‌کنـــد: »عشـــایر 
حافظـــان منابـــع طبیعی هســـتند«. 
محمـــد از لرهـــای بختیـــاری اطـــراف 
اصفهـــان اســـت. لبـــاس محلـــی بـــه 
تـــن دارد و کشـــک و نوشـــیدنی‌هایی 
را که توســـط عشـــایر درســـت شـــده 
بـــه بازدیدکننده‌هـــا تعـــارف می‌کند. 
می‌گوید: »قـــوم بختیـــاری بزرگترین 
قـــوم عشایرنشـــین ایران هســـتند که 
پراکنـــده  مختلـــف  اســـتان‌های  در 
شـــده‌اند. عشـــایر یکـــی از بزرگترین 
تولیدکنندگان دام در کشـــور هستند 
و همه مواد غذایی‌شـــان را خودشان 
تأمیـــن می‌کنند. موســـیقی بختیاری 
اینجـــا خیلـــی طرفـــدار دارد و خیلـــی 
چـــادر  مقابـــل  بازدیدکننده‌هـــا  ز  ا
مـــا می‌ایســـتند تـــا نوازنده‌هـــای مـــا 
برایشـــان موســـیقی بختیاری بنوازند. 
چنـــد  نمایشـــگاه‌ها  یـــن  ا کاش  ای 
بـــار در ســـال برپـــا می‌شـــد تـــا مردم 
شهرنشـــین از نزدیک با زندگی عشایر 

و روســـتاییان آشـــنا شـــوند.«
مقابل ســـیاه‌چادر عشـــایر خراســـان 
جنوبی، فرش‌های دســـتباف با طرح 
و رنگ‌هـــای چشـــم‌نواز روی زمیـــن 
پهن شـــده‌اند. چنـــد زن چارقد رنگی 
به ســـر دارند و یکـــی از آنها مشـــغول 
تـــکان دادن مشـــک بـــزرگ ســـیاهی 
اســـت که کنار چادر برپا شـــده است. 
مرد لبـــاس بلند ســـفید محلی به تن 
کـــرده و دســـتار بـــه ســـر دارد. دوتـــار 
قدیمـــی‌اش را بـــه دســـت می‌گیـــرد. 
چند نفـــر از بازدیدکننده‌هـــا دوربین 
موبایل‌شـــان را روشـــن می‌کنند. مرد 
با صـــدای گرفتـــه می‌خوانـــد: »نوایی 
نوایـــی ‌نوایـــی نوایی، همه بـــا وفایند 

تـــو گل بی‌وفایی«

 ابوالفضل نسایی/ایران  


